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  مردی که ایستاده مردمردی که ایستاده مرد
  

رد،   « تاده م ت ایس اظم حکم ا ن تيم  م ا ایس ه پ ز ب خن را  » .ني ن س وئی «ای ل

د      » حکمت«در مراسم یادبود    » آراگون ان ران ن ا  . در پاریس بر زب ذاری   رای ج گ

ردی س  ور، از م د و   تدر خ ی ش از ملت انه س ت، افس ختی و لجاج ا سرس ه ب  ک

  .همواره یادش گرامی است

اعر،   ت ش اظم حکم ه    ن ی واهم دانی ب ه دوش و زن ه ب وج، خان رد لج ن م       ای

از  تن   » ازرشب د«در آغ ه خویش اتش، ک ين دم حي ای واپس روده ه ی از س یک

ه              د، می سراید ک از می یاب ا هستی ب ر ب ی گي خویش را پس از ستيزه خواهی پ

ال          . »ه زندگی باز است   ربدیدگانش به خود و تج    « ه او در اوج کم از اینجاست ک

د،                   شاعرانه اش  وعی شفافيت و روشنائی را کسب می کن ، آزادی، خلوص و ن

ا و واقعيت را ميسر                 ار رؤی که بدون شک قضاوت عينی جهان و مقابله بی اجب

  .می سازد

  دیگر کلمات مرا مست نمی کنند

  نه کلمات خودم و نه کلمات دیگران

شعر حکمت به معنای واقعی یک شعر جهان شمول است و خودش، انسانی                

ان وط ران  جه اران می شود و نيمی از آن نگ ان تيرب بش در یون ن نيمی از قل

ا     ابو «چين است؛ ب د و از استثمار و استعمار       » تارانتاب ا حرف می زن در آفریق

ا          عری او ب ان ش د، و زب ی کن اب م ق خط ی را رفي در مارس ارگران بن   او، و ک
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ه روی روشن             ه ب دازه ک ان ان ه هم زد، ب ا و  آميزه ای از طنز و کنایه می گ ائی ه

ه  ه هم ائی ک اید، در تنگن ی گش ه م ی دریچ اک آدم فاف و پ ای ش لت ه       خص

  .کند زبان های اميدساز او برای رهائی تقلا می

عر  تکح«ش ه   » م انی است در لحظ ات انس ل و غش تجربي ی غ وهر ب آن ج

ه در            ه رودی ک ه مثاب د و ب ی آی يلان در م ه س انی ب ه آس ه ب ری، ک وغ فک بل

  . باشد، قدرتمند استسراشيبی قرار گرفته
  

  حکمت و شکل یابی اوحکمت و شکل یابی او  
د  ی گوی ال دویزینسکی م ای   «: ش ری از خصلت ه ره گي ا به ت ب عر حکم ش

ی ی         -فرهنگ ی و عين ه اخلاق اهری، بلک ه ظ رورت، ن وعی ض ا ن ی اش، ب  مل

و » مطابقت می کند و نفوذش همان نفوذ سروده های مایاکوفسکی و لورکاست

ا شعر            آیا به براستی نفوذ شعر حکمت چني       د؟ آی ن است که دویزینسکی می گوی

رایط    ه در ش ود ک ورش نب ک ش ا     او ی يد، آی ب رس د متناس ک رش ه ی اص ب  خ

ه ناگهان       نفوذش از همين شرایط   ا فرهنگی ک ابی او ب  ناشی می شود یا شکل ی

ی      ی فرهنگ رق گرفتگ ين ب وذش هم د؛ و نف ل گردی د، تکمي ا آن رو در رو ش      ب

ن بچه اشراف هجده         به گذشته حکمت. را پدید آورد  ردیم؛ حکمت، ای ر می گ  ب

د،               ساله استانبولی که پدرش      ه شناسی بخوان ا جامع او را به روسيه فرستاده ت

عر      د، ش ه شناسی نخوان د و جامع يه ش عر روس ذوب ش ز مج ه چي ای هم ه ج ب

ژه        ه وی خواند و زبان روسی را خوب یاد گرفت و با تلاش های شعری جهان ب

ا« ت ه ط » فوتوریس ه توس ری ک يه  رهب ان در روس کی در آن زم     مایاکوفس

  .می شد الفتی عميق یافت
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از همين جا آغاز می شود، او به مفاهيمی تازه از تعهد            » حکمت«شکل یابی   

تعهد می پذیرد و    ) شعر(اجتماعی می رسد، به همان اندازه که در برابر هنرش           

ول مسئوليت می                  د قب ا می لول د در برابر مردمی که در ميان آنه او شباهت  .  کن

شباهتی که مفهومش، در آنِ . خود را با مایاکوفسکی از این نظر توجيه می کند        

وعی   د ن لاق «واح تور اخ ر دارد،  » دس ز در ب اظم«ني ه   » ن ه ب امی ک هنگ

گفت      هرتی ش ه ش ان، ب اه از زم دوده ای کوت ردد در مح ی گ از م رزمينش ب    س

زد، کلمات         م می ری انی را دره ر    می رسد، نظم شعر عثم ان شعری را تغيي  و بي

ای     ه برمبن عر ک ویری در ش تم تص ک سيس د و ی ی ده م«م عر » فوتوریس  و ش

د         ار             . توده ای ترک مبتنی است، خلق می کن ه گرفت دریچه های شعر ترک را ک

الاخره او       اید و ب ی گش ت م ان و طبيع وی انس ه س ت، ب کون اس رار و س تک

امیِ   ای ع روده ه ه و س انه، حماس الافس ردم را در ق دم ی ده ه م ازه ارائ . بی ت

ازه ای از شعر در        »ترک«حکمت با اعلام مرگ شعر دیروزِ        ، دنيای جاندار و ت

  .سرزمينش بنيان می گذارد

د» حکمت« ی یاب ل م ه  تکام ر ک ی دیگ ر و قلمروئ ه ای دیگ رای او حادث  و ب

ه        . ناگفته ها و ناشناخته ها در آن حاکم است، می گشاید           ان است ک در همين زم

زارا   «ی از او توسط     دفتر شعر  وره  «شاعر فرانسوی و   » تریستيان ت » حسن گ

د       . در فرانسه نشر می یابد     ر شعر می گوی ن دفت ار ای شعر  «: تزارا در پيش گفت

ا وسعت اصالت  ن ق دارد و ب روز تعل ان ام رو فرهنگی انس ه قلم  اظم حکمت ب

  ».تاریخی خود، ارزش یک واقعيت جاوید را به خود اختصاص داده است
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  تجربه گر بی واهمهتجربه گر بی واهمه
ت« ت» حکم ی اس ی و عين اعر تجرب ک ش زش . ی ازی او از آمي تصویرس

رد          ی گي ان م ردم ج خن م رین س اب ت ت ی ا دس ميمانه اش ب تگی او . ص        وابس

ی آورد      د م ارش پدی وتی در ک ازه ص ات ت ور، امکان ه فولکل داها،  . ب ه ص او ب

ل لمسش   حرکت ها و نگاه های گذرای آدمی بر اشياء روح مادی می     دهد و قاب

ه           » نامه هائی برای تارانتابابو   «شاعر  . می کند  ی واهمه ای است ک تجربه گر ب

زد و شعرش                         م می آمي ا ه ذیری آدمی را ب والائی هنر و خصلت های تسليم ناپ

ه                    ه ای دوروی مانند دشنه ای دولبه می شود که هر طرفش زخم می زند و یا آین

ان        رار دارد و سوی           که یک رویش زیباشناسی و امکانات زب ی افسون شعری ق

ط انسانی                 انی، رواب دیگرش دریافت تازه ای از تعهد هنرمند در قبال مسائل جه

ل،                      ی تأم د و ب روز می کن و ناشناخته های ضمير او که تنها در واقعيت گرائی ب

از        گ را ب وهر رن د، ج ویر کن ا تص گ ه ائی از رن ف زیب ه طي دون آن ک           ب

ذیر است          حکمت چ . می شناساند  . ون مایاکوفسکی بی باک، مهاجم و اطاعت ناپ

ان         قاما چون مایاکوفسکی گلوله ای در ش       ز را پای ه چي ذارد و هم يقه اش نمی گ

ر شمرده                     ه حقي ه ای ک نمی دهد؛ می ماند، می سراید و انگيزه تهاجم را به طبق

  .می شود و هيچ گاه او را به جد نمی گيرند انتقال می دهد
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  گيریگيریپس از درپس از در
آزاد می شود فصل تازه ای در  » بروس« که حکمت از زندان      ١٩٥٠در سال   

ه                  . شعر او گشوده می شود     اری ری ه از بيم ه دوش است ک ه ب او دیگر یک خان

  .رنج می کشد اما از جانب دیگر تنها سفرهای اوست که تسکينش می دهند

د از  ای بع رای » حکمت «١٩٥١سروده ه ه ب د ک ی گيرن ام م ایقی اله از حق

د  ی را مطرح می کنن يش بين ل پ دد و غيرقاب ائلی متع ود او مس   دویزینسکی. خ

د  ی گوی اعرانی «م د و از ش افرت کردن اندراس مس و و س ری لاری ون وال    چ

ائی را کشف      ائی ه ی زیب ين الملل ير ب ریع الس ای س زرگ قطاره ای ب ره ه پنج

ه    ن زاوی ودند، لک ا گش اس م ه روی احس ناخته ای را ب رو ناش د و قلم کردن

رای               دیدشان بيشتر به غيرعادی بودن ظواهر و دکور امروزی تکيه دارد، اما ب

  ».قلمروئی تازه و بکر مطرح می شود» حکمت«

ه            ش ک ویم؛ زن ی ش رو م نا روب ره آش ا دو چه ت ب ر حکم عرهای آخ      در ش

اد آورد           مدت هاست از او جدا مان      ه ی ه زحمت ب ه او را ب حکمت  . ده و پسرش ک

ه                  از همه دلبستگی هایش به دور می ماند اما او درام درونی جدائی را محدود ب

در پشت تراژدی شخصی خود، بی عدالتی ها را مورد اتهام قرار            . خود نمی کند  

او به یادآوری گذشته اش بر می خيزد، گذشته ای که لحظات نيکبختی . می دهد

ه دیگر                    .  آن مفهومی داشت    در د ک اد می کن ی دوام ی حکمت از یک نيکبختی ب

د خود را                اک می خواه خاک شده است، او با این یادآوری ناشی از تجربه دردن

ر                           ا سرپا بایستد، در براب رای عشق می سراید ت د، سرود ب د زن با هستی پيون

ه          دبختی ک ه او هجوم   تسليم و یأس مقاومت می کند اما نه در برابر احساس ب ب

  .آورده است
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راه  ان درامی دیگر هم ن زم ه در » درام جسمانی«است؛ » حکمت«در ای ک

ز          عرش ني ود و در ش ی ش س م ياء ح ر اش اهش ب ه ی او و نگ ت روزان فعالي

رده است،                 . انعکاس می یابد   ه آستانه مرگ ب ار ب بيماری تاکنون او را چندین ب

دگی         .  دارد از بی تفاوتی یک بعدی اندیشه نفرت      » ناظم«اما   ه بن د ب او نمی توان

الی شدن هراس دارد،                اک نيست، از خ رایش هولن درونی رضایت دهد، مرگ ب

ه    . او هستی خود را وامی می دارد که سرعتش را دو، سه برابر کند    ه ب ا آن ک ت

  .خاموشی انجامد
  

  

  سه منظومهسه منظومه
ا                 » سه منظومه از ناظم حکمت    «کتاب   ا ب د  ت ه دست می ده فرصتی خوبی ب

ع  ه ش روفش س ی (ر مع د و س ا-ژوکون ابو و    - ی رای تارانتاب ایی ب ه ه  او، نام

ن شعرها        . آشنائی حاصل کنيم  ) داستان شيخ بدرالدین   ثمين باغچه بان مترجم ای

ه فارسی،        » حکمت«نيز قابل یادآوری است که فضای شعر         را چنان که هست ب

ه مایاکوفسکی می گفت               ان ک ه اشعا   «: پياده می کند، هر چند همچن ر من  ترجم

ه دارد      ، اشعار حکمت نيز با امکانات صوتی         »تقریباً غيرممکن است   و فرمی ک

ا     ود ام ه ش د ترجم ی توان واری م ه دش ان«ب ه ب اننده » باغچ ين شناس اول

رای خلق شکل شعر                » حکمت« » حکمت «در ایران از امکانات زبان پارسی ب

  .به خوبی بهره گرفته است

د« ی «و » ژوکون ا-س دی از زیباش »  او- ی راض   ح هادت و اعت ی، ش        ناس

ت رگ اس ه م ائی و . ب رگ زیب ائی در آم د«زادی، زیب ی در » ژوکون  و آزادگ

ه             . جلوه می کند  »  او - یا -سی« ائی ب د، زیب این هر دو با یکدیگر حرکت می کنن

ی    ه آزادگ امی ک ی رود و هنگ ی م ال آزادگ ا-سی(دنب ائی  )  او- ی رد زیب ی مي م
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د         د   « و   مفهوم خویش را از دست می ده د ژوکون ه         » لبخن در شعله های آتش ب

ن شعر مرگ           . نابودی کشانده می شود    ائی در ای ابودی زیب اد حکمت، ن به اعتق

رین است و خاموشی     رگ آف ه م ی است ک ه خاموشی آدم ز نيست بلک ر چي ه

  .نيز چنين است»  او- یا-سی«

ه دادخواهی         » تارانتابابو« ه ب و (ادعانامه ای است از انسانی مسئول ک هی انب

دگ              ه زن ائی       ی  از مردم بی فرهنگ، گرسنه و استعمارزده ک ابوس و رؤی شان ک

ت   يش نيس خ ب اریخی،       .) تل ند ت ک س وان ی ه عن خنش ب ت و س ته اس   برخاس

  .محدوده ای از زمان را در خویش زنده نگاه می دارد

ه ای      ر مقول يش از ه رزمينش، ب رده ی س ای م ه ه ه حماس ت ب ه حکم توج

ه دهان                 دیگر باعث آمد که سروده       ازار دهان ب ردم کوچه و ب ان م هایش در مي

  .یکی از همين حماسه هاست» داستان ـشيخ بدرالدین. بگردد

شيخ بدرالدین مردی است که به زندگی بهتر و به همه می اندیشد و عده ای (

د و او را      » سلطان محمد «را فراگرد خویش آورده است، اما        ه وحشت می افت ب

زد  ی آوی ه دار م ه.) ب ه از    منظوم ا ک ت و رؤی ی است از واقعي دین ترکيب  بدرال

  .افسون شعری حکمت به اندازه کافی بهره گرفته است

ویری   عر تص دین«ش رح      » بدرال الی مط ده متع ک پدی وان ی ه عن رگ را ب       م

رافت  دگاری و ش ری از مان وان مظه ه عن هادت را ب د و ش ی کن رگ در . م م

رد           د،           بدرالدین روحی چنان عينی و مادی می گي ه تصورش را آشفته نمی کن ک

ه              د ک د و می بين ه است   » مرگ «زیرا می فهم ه          . چگون ه ب ا مرگ نيست ک تنه

ی      » بدرالدین« ن  . شخصيت می بخشد زیرا او ستيزه جوست و در عين فروتن ای

ن               ایش ای ادش، بلکه معن ر سر حرفش استوار نب ه ب فروتنی بدان معنا نيست ک
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را ب ت، م د جدی گرف ما را نبای ه ش د است ک ه نمی تواني را ک ا فکر م کشيد، ام

  .کشت

ه  ر انسان نيست، بلکه پاسخی است ب ه در براب اظم حکمت یک آئين شعر ن

ا    ه پ ز ب ا ني رد م تاده م ی شود، حکمت ایس ان طرح م رای انس ه ب ئوالاتی ک س

   .ایستيم

  

  
ر دوم  ) من در کجای جهان ایستاده ام    (از مجموعه نوشته های پراکنده خسرو گلسرخی       دفت

  انتشارات فرهنگ کاوشاز 

   انتشارات اميرکبير،ثمين باغچه بان:  ترجمه،سه منظومه از ناظم حکمت

  

  

  

  

  

  

  

  یاشار آذری: بازنویس

 http://www.javaan.net/nashr.htm: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

   ٣XX, UK BM Kargar, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

 yasharazarri@yahoo.com: : ایملایمل

  یاشار آذرییاشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

 ١٣٨٠١٣٨٠: : تاریخ بازنویسیتاریخ بازنویسی

  


